
صداوسیما جلوی ساز،  گُل نگذارد
 دبیر شــورایعالی هنر روز سه شــنبه، ۲۳ مردادماه 
به منظور تشــریح برخی جزئیات ســندهای ملی 
بالادســتی، نشســتی برگــزار و درباره ســند ملی 
موســیقی کشور نکاتی را مطرح کرد. ایسنا ضمن 
اعلام این خبر نوشت، محمدحسین ایمانی خوشخو 
در ایــن نشســت از قانونی نبودن نمایش ســاز در 
تلویزیون و قانونی نبودن لغو کنسرت ها در شهرهای 
گوناگون، در پی تصویب سند ملی موسیقی کشور 
خبــر داد. قوانینی که باید منتظــر ماند و دید چه 
میزان از ضمانت اجرایی برخوردارند. ازجمله نکات 
مهمی که ایمانی خوشــخو در این نشست خبری 
به طور صریح و مشخص درباره موسیقی مطرح کرد 
این بود که از این پس دیگر هیچ دستگاهی حق لغو 
کنسرت ندارد، صداوسیما باید موسیقی را با تمام 
ملزومات صحنه ای نمایش دهد و دیگر نمی تواند 
گُل جلوی ســاز بگــذارد. ضمن اینکــه مصوبات 
شــورایعالی انقلاب فرهنگی، حکم قانونی دارد و 

همه مصوبات اجرا خواهند شد. 

لغو اجرا به دلیل صحبت از غزه
ارکستر سمفونیک ملبورن اجرای آتی یک پیانیست 
تحسین شده را پس از تقدیم یک قطعه به خبرنگاران 
قربانی در غزه لغو کرد. ایسنا ضمن اعلام این خبر 
نوشت، جیســون گیلهام، پیانیســت استرالیایی-
بریتانیایی قرار بود همراه با ارکســتر سمفونیک در 
تالار شــهر ملبورن قطعاتی از موتــزارت و برامس را 
اجــرا کند، اما نام این نوازنده از وبســایت ارکســتر 
سمفونیک ملبورن حذف شده است. بلیت های این 
اجرا هنوز در دســترس اند، اما یادداشتی با عنوان 
»به روزرســانی جدیدی از این برنامه به زودی اعلام 
خواهد شد«، در وبسایت ارکستر سمونیک ملبورن 
ظاهر شــده اســت. به گزارش گاردین، در ایمیلی 
که برای مخاطبان ارسال شده، ارکستر سمفونیک 
ملبورن اعلام کرده است که گیلهام به دلیل یکسری 
ســخنان مقدماتی که در کنسرت قبلی بیان کرده 
اســت، دیگــر اجــرا نخواهد داشــت. گیلهــام در 
کنســرت قبلی خود تعدادی آهنگ ازجمله اولین 
اجرای جهانی قطعه پنج دقیقه ای »Witness« را به 

روزنامه نگاران غزه تقدیم کرد. 

برنامه های وزیر پیشنهادی فرهنگ
 برنامه های سیدعباس صالحی، وزیر پیشنهادی 
مســعود پزشــکیان برای وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی در ۹ صفحه منتشــر شد. فارس ضمن 
اعلام این خبر نوشــت، ســیدعباس صالحی در 
اولین جلســه کمیســیون فرهنگــی در رابطه با 
کلیات برنامه های وزارت ارشــاد توضیح داد و روز 
چهارشنبه، ۲۴ مردادماه در دومین جلسه خود با 
این کمیسیون برنامه اش را در ۹ صفحه به مجلس 
ارائه کرد. کلیات این طرح ذیل ۴ موضوع تعریف 
می شــود که عبارت از: مردمی ســازی و عدالت 
فرهنگی، رونق اقتصاد فرهنگ و توسعه صادرات 
فرهنگی، کاربست فناوری های نوین برای بهبود 
و  پاسداشــت  و  و مقررات گــذاری  تنظیم گــری 
تقویت اصالت و هویت ایرانی-اســلامی اســت. 
وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی مسعود 
پزشــکیان به مجلــس، در حال حاضــر به عنوان 
مدیرمسئول مؤسسه و روزنامه اطلاعات و رئیس 

دانشگاه مذاهب اسلامی فعالیت می کند. 
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چیــزی کــه دیکنــز را به ســمت »دیویــد کاپرفیلد« کشــاند و 
خوانندگان را مجذوب خود کرد، جنبه اتوبیوگرافیک داســتان 
اســت. قبل از انتشــار »زندگی آینده« فورســتر، خوانندگان از 
آسیب های عاطفی ای که دیکنز برای افشای تجربیات شخصی 
خــود در این رمان ـ که تا آن زمان عمدتاً پنهان نگه داشــته بود 

ـ بی خبــر بودند. ایــن موضوع لایه ای از عمق و حساســیت به 
روایت اضافه کرد که بسیاری را تحت تأثیر قرار داد. خوانندگان 
نمی توانستند ـ که دیکنز مطمئناً می دانست ـ بدانند که برخی 
از زنده تریــن تجربیات او در شــخصیت آقــای ویلکینز میکاوبر 
منعکس شــده اســت. این تجربیات با وجــود این که با طنزی 
بازیگوشانه همراه بود، اهمیت شخصی عمیق تری برای دیکنز 
داشتند. شــخصیت آقای ویلکینز میکاوبر ـ که توسط دیکنز با 
طنز به تصویر کشــیده شده اســت ـ از تجربیات و افراد واقعی 
الهام گرفته شده است. جالب اینجاست که درحالی که شخص 
اصلی پشــت میکاوبر آرام به پایان زندگی خود نزدیک می شد، 
شخصیت داستانی محبوبیت و جاودانگی ماندگاری در دنیای 

ادبیات پیدا کرد. 
بعید اســت که هیچ خواننده ای حدس بزند و شــاید حتی 
خود نویسنده نیز به طور کامل تصدیق نکرده باشد که داستان 
عاشــقانه ی جــذاب دودی و دورا در »دیویــد کاپرفیلد« حاوی 
رگه هایــی از عاشــقانه های جوانــی خود دیکنز و احساســات 
ناگفته ی ناامیدی اســت. مضمون »همیشه خواستن چیزی« 
در روایت ممکن اســت منعکس کننده تجربیات و احساســات 
شــخصی دیکنز باشــد که آشــکارا بیان نشده اســت. اما برای 
تأثیرپذیــری از یــک عنصر شــخصی یا زندگی نامــه ای در یک 
داستان یا شــعر، به هیچ وجه لازم نیســت که از جزئیات خاص 
و شــخصیت واقعــی آن و حتی وجودش آگاه باشــیم. افزودن 
یادداشــت های توضیحــی درباره ی تجربیــات خانم فیلدینگ 
توســط »آمیلیا«، درک یا قدردانی از شخصیت آملیا را در رمان 
افزایــش نمی دهد. برای برانگیختن در یک اثر داســتانی، نوع 
خاصی از علاقه، وجود یک زیرلایه ی زندگی نامه ای نباید در آن 
آشــکار باشــد و حتی نیازی به وجود آن نیست. ضروری است 
که عناصر شخصی در یک رمان به طور یکپارچه در روایت کلی 
ادغام شــوند و یک کل هنری منســجم ایجاد کننــد. در مورد 
»دیوید کاپرفیلد«، دیکنز با موفقیت خاطرات شــخصی خود را 
با تداعی هــای محلی مختلف آمیخــت و درنتیجه اثری هنری 
به وجود آورد که یکی از کامل ترین خلاقیت های او به حســاب 
می آید. تجربیات شــخصی عمیق نویسنده به طور هماهنگ با 
تأثیرات محلی قدیمی و جدید در هم آمیخته است و غنا و عمق 
داستان ســرایی را افزایش داده اســت. یارموث ـ که در »دیوید 
کاپرفیلد« با دقت شاعرانه قابل توجهی به تصویر کشیده شده 
است ـ مکانی بود که دیکنز در طول تعطیلات از آن بازدید کرده 
بود. با وجود این، تخیل او به طرز ماهرانه ای واقعیت را با داستان 

خبرنگار گروه فرهنگ
زینبکاظمخواه

کتابی که 
همچنان تازه است

به بهانه انتشار دیوید کاپرفیلد اثر چارلز دیکنز بعد از 60 سال در ایران 

نامه های مردی دل زده از جهان
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محبوب اش راجع  به آن نوشــته بود: »...دیگر خیلی وقت اســت که به این نتیجه رسیده ام که برای 
آسوده زیستن باید تنها زندگی کنی و درزهای پنجره   ات را بگیری تا نکند هوای دنیا به تو برسد.« البته 
در دنیای فعلی شاید سوای این در به روی دنیا بستن، لازم می شد گوشی هوشمند و مودم اینترنت را 
هم از پنجره به بیرون پرتاب می کرد! فلوبر به شدت از دنیا دل زده بود. با آن هیکل درشت، سبیل های 

خوش فرم و چشم های نافذ، از خلال درز پنجره های کلبه اش 
به ملال دنیا نگاه می کرد و احساس غریبگی را با چند دوست 
همفکــر و هم چراغ تخفیف می داد و تمام این غربت و ملال 
دائــم را توی آثارش می ریخت. آثــاری که از پس گذر زمانی 
طولانی، هنوز هم برای انسان های ملال زده و غریبه با اوضاع 
جهان، سخت آشنا و خودمانی به نظر می رسند. انگار چیزی 
از فلوبر و جهانش، به شدت به کام ما و جهان فعلی مان خوش 
می آید. همــان ابتذال، پوچی و گرفتار بلاهت بودن انگار از 
گذر فرانسه اواسط قرن ۱۹ تا همین دوران ادامه یافته و دوام 

آورده است. 
خواندن نامه هایش، خواندن نوشــته هایی شــاید بی تکلف 
از تفکرات روزمره ی خالق مادام بواری، تربیت احساســات 
و ســالامبو و نامه های نویســنده ای به عظمت فلوبر به این 
می ماند که از درزهای یکی از پنجره های خانه ی روستایی اش 
به تو بخزی، توی یادداشت های اثر در حال نوشتنش که قرار 
است پس از انتشار پایش را به دادگاه باز کند، سرک بکشی و 
از جوانب پنهانی آثارش مطلع شوی. اصلًا شبیه به گوشه ای 
از زندگی او مخفی شدن و در احوال روزمره او سرک کشیدن 
است و شاید هم راهی برای تفسیر بهتر و فهمی زندگینامه ای 

از متن آثار سراغ شان می روند. 
اما نامه های گوستاو فلوبر در عین همه این موهبت ها، مزیت 
بزرگ دیگری هم دارد؛ نویســنده ای که به طرزی به شــدت 
وسواسی درگیر سبک، فرم و قالب اثر بود و گاهی مدت های 
طولانــی را صــرف پیدا کردن نامی مناســب بــرای یکی از 

»بلــه، از روزنامه عمیقاً بیزارم، بیزارم از هر چیز زودگذر 
و ناپایــدار، بیــزارم از چیزی که الان مهم اســت و فردا 
نه...« نوشتن معرفی برای اثر مردی که از روزنامه متنفر 
بــود آن  هم در یک روزنامه، کمی عجیب به نظر خواهد 
رســید! شاید مفهوم روزنامه که امروز در ذهن ما شکل 
گرفته، با چیزی که فلوبر حین نوشــتن جمله های بالا 
در سال ۱۸۴۶ به آن اشاره داشت، فرق کرده باشد. اما 
جهانــی که آن  همه از آن د ل زده و شــاکی بود با جهان 
فعلی چقدر متفاوت شده اســت؟ اگر فلوبر این روزها 
می زیســت، چــه نســبتی با وضعیــت حاکم بــر دنیا 
می داشت؟ بله، احتمالًا به همان مسیری می رفت که 
در شبی از شب های ســپتامبر ۱۸۴۶ به لوییز کوله ی 
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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

درباره »نامه های فلوبر« با بازبینی و ویرایش رنه دشارم

کتــاب »دیویــد کاپرفیلد«، اثــر چارلز دیکنــز به تازگی 
با ترجمه ی احد علیقلیان از ســوی نشــر مرکز منتشر 
شــده اســت. این کتاب بیــش از چهــار دهــه پیش با 
ترجمه مســعود رجب نیا، از سوی انتشــارات امیرکبیر 
منتشــر شــده بود. طی ســال های گذشــته مترجمان 
بسیاری این کتاب را ترجمه کرده اند که بعضی از آن ها 
تلخیص شــده برای کــودکان و نوجوانان بوده اســت 
و برخی هــم کتاب  مصــور. یکی از ایــن ترجمه ها برای 
نوجوانان، ترجمه ی مهدی ســحابی اســت که از سوی 
نشــر مرکز منتشر شده است. محســن سلیمانی، ثریا 
نظمی، شــهرزاد امینیان، لیلا سبحانی، فریده نونهال، 
الهام قادریــان، محمدرضــا جعفری، آرمیــن هدایتی 
و... تعدادی از مترجمانی هســتند کــه این اثر دیکنز را 
به فارســی برگردانده اند.  به بهانه انتشار  ترجمه احد 

علیقلیان نوشته آدولف ویلیام وارد را آورده ایم.


